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در امتداد تاریکی
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سودای سرمایه گذاری بورسی 
خونبار شد! 

همسرم به خاطر سرمایه گذاری در بورس قصد 
کشتن مرا دارد تا از این طریق پولی برای سرمایه 
گــذاری فراهم کند اما من تا زمانی که با دسته 

هاون به سرم کوبید از چیزی خبر نداشتم و ...
این ها بخشی از ادعاهای مرد 60 ساله ای است 
از همسرش وارد کلانتری  ــرای شکایت  ب که 
شده بــود. این مرد که ادعــا می کرد همسرش 
او را با دسته هاون مورد ضرب و جرح قرار داده 
است ،درباره چگونگی این ماجرای ترسناک به 
مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری سپاد مشهد 
گفت: اهل یکی از شهرهای جنوبی خراسان 
رضوی هستم اما به خاطر شغلم از سال ها قبل در 
مشهد زندگی می کنم. 31 سال قبل به عنوان 
راننده در یکی از ادارات دولتی استخدام شدم 
و برای آن که در کارم دقت می کردم خیلی زود 
مورد توجه مدیران وقت قرار گرفتم و یک نیروی 
رسمی شدم. همسرم زنی قانع و زحمت کش 
بود و در طول 40 سال زندگی با من هیچ گاه 
نمی گذاشت غبار غم بر چهره ام بنشیند. او با هر 
زحمت و سختی بود فرزندانم را بزرگ کرد و آن ها 
را سروسامان داد به طوری که هرکدام از آن ها به 
دنبال سرنوشت خودشان رفتند و زندگی خوبی 
دارند. من هم از این زندگی بسیار راضی بودم تا 
این که دوسال قبل بیماری قلبی همسرم شدت 
گرفت و در یک روز سرد زمستانی دارفانی را وداع 
گفت و من در عزای او سیاه پوش شدم. با مرگ 
همسرم انگار نیمی از بدنم فلج شده بود و سعادت 
و خوشبختی را از دست داده بودم. دیگر حال و 
حوصله رانندگی هم نداشتم و نمی توانستم کارم 
را به درستی انجام بدهم. بالاخره با هر سختی و 
بدبختی بود یک سال پایانی خدمتم نیز تمام شد 
و من بازنشسته شدم .بعد از این ماجرا در خانه 
تنها ماندم و سعی می کردم به هر نحوی خودم را 
سرگرم کنم تا این احساس تنهایی آزارم ندهد با 
وجود آن که گاهی فرزندانم سری از من می زدند 
و لوازم مورد نیازم را تامین می کردند اما باز هم از 
تنهایی رنج می بردم و از این که همدم سال های 
جوانی ام را از دست داده بودم عذاب می کشیدم 
تا ایــن که یکی از آشنایانم پیشنهاد داد برای 
رهایی از این وضعیت تجدید فراش کنم. اگرچه 
در اعماق وجودم راضی نبودم تا زن دیگری به 
زندگی ام بیاید اما باید همدمی را برای روزهای 
پیری انتخاب می کــردم ،ایــن بود که پیشنهاد 
دوستم را پذیرفتم و به او گفتم اگر زن مناسب 
با شرایط خودم را پیدا کنم با او ازدواج خواهم 
کرد. مدتی بعد همان دوستم زن مطلقه ای را 
به من معرفی کرد که در یکی از شهرستان های 
خراسان جنوبی زندگی می کرد و فرزندش را نیز 
به همسر سابقش سپرده بود.وقتی به وضعیت 
زندگی او پی بردم به خواستگاری اش رفتم و 
مبلغ 70 میلیون تومان به عنوان مهریه در سند 
ازدواج ثبت کردم. در اندیشه ام این بود که اگر 
همسرم پشتوانه مالی داشته باشد به زندگی 
با من امیدوارتر می شود و به این زندگی پایبند 
خواهد بود اما نمی دانستم حرص و طمع انسان 
به گونه ای است که همین موضوع جانم را به خطر 
می اندازد .خلاصه من و »هانیه« درحالی ازدواج 
کردیم که برادرزنم در یکی از دانشگاه های تهران 
مشغول تحصیل بود و گاهی با خرید وفروش در 
بورس روزگار می گذراند. او به همسرم پیشنهاد 
داده بود تا پول ها و دارایی اش را در بورس سرمایه 
گذاری کند تا در چند ماه سرمایه دار شود و به قول 
معروف »پول درو کند« همسرم نیز با این پیشنهاد 
وسوسه شده بود و مدام از من می خواست که 
مهریه اش را یک جا به او پرداخت کنم .من هم که 
نمی توانستم این مبلغ را به یک باره فراهم کنم 
امــروز و فردا می کردم تا زمان بیشتری بگذرد 
و با روحیات و اخلاق همسرم بیشتر آشنا شوم 
چرا که هنوز چند ماه بیشتر از ازدواجمان نمی 
گذشت و من شناخت کافی از او و خانواده اش 
نداشتم. با وجوداین همواره سعی می کردم با 
مهربانی ومحبت به او اعتمادش را جلب کنم 
ولی چند روز قبل زمانی که سرگرم مطالعه بودم 
ناگهان از پشت سر و با دسته هاون ضربه محکمی 
به سرم کوبید که چشمانم سیاهی رفت و روی 

زمین افتادم.
وقتی حالم کمی بهتر شد علت  کار را از او پرسیدم 
ولی همسرم سروصدا به راه انداخت و نه تنها 
ضربه هاون را انکار کرد بلکه با پلیس 110 تماس 
گرفت و مدعی شد من قصد جانش را داشتم. او 
سپس از خانه فرار کرد و به شهرستان زادگاهش 
بازگشت و به من پیام داد که اگر قصد زندگی با او 
را دارم باید به شهر آن ها بروم و در آن جا زندگی 
کنم. اما من که به نقشه شوم او پی برده بودم دیگر 
می ترسیدم با او زیر یک سقف زندگی کنم. به 
همین دلیل به کلانتری آمدم تا به اتهام شروع به 
قتل و ایراد ضرب و جرح عمدی از او شکایت کنم. 

اما ای کاش ...
شایان ذکر است به  دستور سرگرد جعفر عامری 
)رئیس کلانتری سپاد( این پرونده برای بررسی 
تخصصی به دایــره مددکاری اجتماعی ارجاع 

شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

تلف شدن ده ها قطعه پرنده زینتی و قیمتی در پی آتش سوزی یک مغازه پرنده فروشی در خیابان 
توحید - عکس  از آتش نشانی

سیدخلیل سجادپور- با دستگیری عامل قتل 
زوج میان سال در بولوار امامت مشهد، راز اجساد 
خانه ویلایی در تلاش 48 ساعته کارآگاهان اداره 
جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی و با دستورات 

ویژه قضایی فاش شد.
به گزارش خراسان، شب یک شنبه گذشته، حادثه 
آتش سوزی منزل ویلایی در بولوار امامت مشهد، 
امدادگران ایستگاه شماره 33 آتش نشانی را از 
پای سفره افطار به محل حادثه کشاند اما با اطفای 
شعله های سرکش آتش که از چند نقطه منزل 
طبقه دوم زبانه می کشید ناگهان اجساد خون 
آلود زوج میان سال در میان دودهای غلیظ نمایان 
شد. کارشناسان آتش نشانی که با هدایت آتشپاد 
دوم محمدجواد سبحانی به عمدی بودن ماجرای 
آتش سوزی رسیده بودند، در حالی بررسی های 
تخصصی خود را به کانون های وقوع آتش کشیدند 
که دیگر ماجرا جنایی شده بود و قاضی ویژه قتل 
عمد مشهد به همراه کارآگاهان اداره جنایی 
آگاهی در مسیر امامت 62 قرار داشتند. دقایقی 
بعد با حضور قاضی کاظم میرزایی، رازگشایی 
از اجساد خانه ویلایی در دستور کار قرار گرفت. 
کارآگاهان با راهنمایی های قاضی باتجربه شعبه 
211 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، پای در 
دهلیزهای تاریک این پرونده جنایی گذاشتند و با 
فرضیه های متفاوتی روبه رو شدند که این معمای 
جنایی هولناک را پیچیده تر می کرد. به همین 
دلیل جلسه تجزیه وتحلیل این ماجرا در حالی با 
حضور سرهنگ جواد شفیع زاده )رئیس پلیس 
آگاهی خراسان رضوی( و سرهنگ محمدرضا 
غلامی ثانی )رئیس اداره جنایی( برگزار شد که 
شب به نیمه رسیده بود. فرضیه های جنایی که 
زیر ذره بین تخصص های فنی قرار داشت به جایی 
رسید که مشخص شد قاتل بی نام و نشان وارد خانه 
ویلایی شده و بعد از قتل زوج میان سال، منزل را 
به آتش کشیده است. این حقیقت تلخ با اظهارنظر 
پزشکی قانونی که »قربانیان جنایت قبل از آتش 
سوزی و با ضربات چاقو جان باخته اند« وارد مرحله 

جدیدی شد بنابراین ادامه تحقیقات میدانی به 
هنگام سحر دوباره به محل جنایت کشیده شد. 
این بار گروه ویژه ای از کارآگاهان ورزیده آگاهی به 
سرپرستی سرهنگ علی بهرامزاده )رئیس دایره 
قتل عمد آگاهی( در کنار قاضی میرزایی، کنکاش 
های جنایی را با دعوت از کارشناسان باتجربه آتش 
نشانی ادامه دادند. بررسی های دقیق بیانگر آن 
بود که عامل یا عاملان جنایت، با سرقت تلویزیون 
و گوشی تلفن همراه مقتول و همچنین انداختن 
دستبندهای پلاستیکی خون آلــود در حیاط، 

تلاش کرده اند وقوع قتل را به سارقان ناشناس 
نسبت دهند و با آتش زدن ساختگی خانه ویلایی، 

آثار جرم را از بین ببرند.

قاتل چه کسی بود؟	 
ــزارش اختصاصی خراسان حاکی اســت، با  گ
صــدور دستورات محرمانه ای از سوی قاضی 
میرزایی، گروه ویژه کارآگاهان با نظارت مستقیم 
سرهنگ غلامی به بررسی وضعیت اجتماعی 
مقتولان پرداختند اما نقطه سیاهی در زندگی 
پرفراز و نشیب آن ها پیدا نشد. مریم )مقتول 50 
ساله( از سال 96 با حسن )مقتول 61 ساله( 
ازدواج کرده بود و زندگی بی حاشیه ای را می 

گذراندند ولی در این میان بسته بودن در حیاط 
تنها سرنخ ایــن معمای جنایی شــد. نیروهای 
آتش نشان وقتی به محل حادثه رسیده بودند در 
حیاط از داخل بسته بود بنابراین باید فردی آشنا 
با مقتولان وارد منزل آن ها شده باشد یا کسی که 
کلید خانه را دارد! این فرضیه ذهن ها را به سوی 
مستاجر طبقه اول خانه ویلایی کشاند. جایی که 
زوج جوانی در آن زندگی می کردند اما آن ها در 
منزل حضور نداشتند. به همین دلیل و با دستور 
مقام قضایی تحقیقات غیرمحسوس توسط سروان 

جمالی )افسر پرونده( درباره ساعت های ورود و 
خروج همسایه در حالی آغاز شد که همسایگان 
تردد هراسان جوانی قد بلند با موهای پرپشت 
و آشفته را تایید کردند. این ها مشخصات ناصر 
جوان 27 ساله ای بود که در طبقه پایین خانه 
ویلایی مقتولان زندگی می کرد. به همین دلیل 
کارآگاهان به کمین ناصر نشستند تا این که روز 
بعد او سوار بر خودروی پژو 206 در حالی قصد 
ورود به منزلش را داشت که مدام از همسایگان 
می پرسید چه اتفاقی افتاده است؟ در این هنگام 
بود که کارآگاهان با دیدن موهای تراشیده او، 
پی به حقیقت ماجرا بردند و بلافاصله حلقه های 

قانون را بر دستان این متهم گره زدند.

اعتراف به جنایت	 
این جــوان 27 ساله که تلاش می کرد خود را 
بی خبر از ماجرای قتل نشان دهد اسنادی را 
رو کرد که هنگام وقــوع قتل در منزل پدرزنش 
بــوده اســت! اما وقتی کارآگاهان با راهنمایی 
های قاضی میرزایی و با شیوه های فنی این زوج 
را به طور جداگانه مورد بازجویی قرار دادند به 
نقطه تاریکی رسیدند که نشان می داد جوان 
27 ساله به بهانه برداشت پول از عابر بانک برای 
ساعتی منزل پدرزنش را ترک کرده است. بنابر 
گــزارش خراسان، در حالی که دقایقی بیشتر 
به اذان صبح روز گذشته نمانده بود و متهم در 
تنگنای سوالات تخصصی قاضی ویژه قتل عمد 
و رئیس اداره جنایی آگاهی دست و پا می زد تا 
برای تناقض گویی هایش، داستان دیگری سرهم 
کند ناگهان فریاد زد به آن پیرمرد سوءظن داشتم 
به همین خاطر هم او را کشتم! این اعتراف مقابل 
دوربین های اتاق بازجویی پلیس، سکوت را به 
فضای پلیس آگاهی بازگرداند و این گونه گروه ویژه 
کارآگاهان در کنار مقام قضایی به صرف سحری 
مشغول شدند و صبح روز بعد دوباره بازجویی ها با 

نظارت سرهنگ شفیع زاده ادامه یافت.

صحنه سازی برای نابودی آثار جرم	 
متهم 27 ساله این پرونده جنایی که فقط طی 48 
ساعت به چنگ قانون افتاد در ادامه اعترافاتش 
گفت: احساس می کــردم آن مرد 61 ساله به 
گونه ای مرموز به همسرم نگاه می کند و به همین 
دلیل از او کینه به دل گرفتم و سوءظن پیدا کردم. 
روز حادثه با نقشه ای که از قبل کشیده بودم 
دستبندهای پلاستیکی را تهیه کردم و به منزل 
پیرمرد رفتم. آن ها ابتدا از حضور ناگهانی من 
شوکه شدند ولی باز هم مرا دعــوت به نشستن 
کردند. در یک لحظه چاقو را از آشپزخانه منزلشان 
برداشتم و ضرباتی به مرد 61 ساله زدم. همسرش 
برای کمک به او به طرفم حمله ور شد که ضربه ای 
هم به او زدم و آن زن به داخل اتاق دیگر گریخت 

و روی زمین افتاد. سپس دست و پاهای آن زن را 
با سیم اتو و کمربند مانتو بستم. بر اثر زخم های 
عمیق چاقو خون زیادی از مرد 61 ساله رفت و او 
در پذیرایی جان سپرد. من هم خانه را ترک کردم 
و به منزل پدرزنم رفتم جایی که همسرم را به آن جا 
برده بودم تا ثابت کنم هنگام وقوع حادثه در منزل 
پدرزنم بودم ولی به بهانه برداشت پول از عابربانک 

سراغ زوج مذکور رفتم!
متهم این پرونده جنایی ادامه داد: عصر هنگام 
دوباره به منزل این زوج بازگشتم و با یک بطری یک 
لیتری بنزین چند نقطه از منزل را به آتش کشیدم 
و حتی تشکی روی مرد انداختم و آن را آتش زدم. 
سپس با انداختن دستبندهای پلاستیکی خون 
آلود در حیاط منزل، تلویزیون و گوشی تلفن او را 
هم با خودم بردم تا پلیس را گمراه کنم! بعد هم 
گوشی و تلویزیون را در پنجراه مشهد به مبلغ 100 

هزار تومان فروختم و به سر کارم بازگشتم!
فکر نمی کردم کسی به من مشکوک شود با وجود 
این موهایم را کوتاه کردم تا جلب توجه نکند! چرا 

که همسایگان مرا با موهای بلند دیده بودند و ...
گزارش اختصاصی خراسان حاکی است، اگرچه 
این متهم به صراحت ارتکاب قتل را پذیرفت اما 
هنوز زوایای مبهم دیگری در این پرونده جنایی 
وجود دارد که بررسی تخصصی آن ها با صدور 
دستورات ویژه ای از سوی قاضی کاظم میرزایی 
و توسط کارآگاهان اداره جنایی آگاهی آغاز شده 
اســت. شایان ذکــر اســت، خبر اختصاصی این 
جنایت و فرضیه های قضایی و پلیسی با عنوان 
»جنایت وحشتناک در خانه ویلایی« روز یک شنبه 
گذشته )هفتم اردیبهشت( در صفحه حوادث 

روزنامه خراسان درج شده است. 

با دستگیری عامل قتل زوج میان سال در آتش سوزی بولوار امامت فاش شد

راز اجساد خانه ویلایی
 تصویر متهم به قتل

پیکر  بی جان مرد 61 ساله  در وسط اتاق 


